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درآمدی بر بنیان های معرفتی فقه الاجت�ع/ سید مهدی موسوی

آخرین اخبار, اجتهاد و اصول فقه, دیدگاه (گفت وگو/یاداشت), دیدگاه و گزارش, یادداشت فقهی و اصولی اسفند ۲۰, ۱۴۰۱ 

شبکه اجتهاد: دانش فقه، علم به احکام شرعی، حقوق و وظایف مکلفان در عرصه های مختلف حیات انسانی است و قلمرو آن از گهواره تا وفات انسان را شامل می شود.
بر این اساس، دانش فقه، مهمترین دانش عملی اسلام و مؤثر در نظامات رفتاری فرد و جامعه است.

دانش فقه، تاریخی به درازای فرهنگ و �دن اسلامی دارد. با نزول وحی آغاز شد و در عصر صادقین(علیه�السلام) تفصیل یافت و در قرون بعد، به دانشی نظام مند و
روشمند مبدّل شد. از این رو در ابواب مختلف طبقه بندی و سازماندهی شد. ابوابی که کاملا متناظر با حیات فردی و اجت�عی انسان مسل�ن بود. به تعبیر دیگر، هیچ
عرصه ای از عرصه های کنش انسانی و حیات اجت�عی قرون گذشته نبود که در دانش فقه به آن پرداخته نشده باشد و بابی به آن اختصاص نیافته باشد. بنابراین فقه، دانش

زندگی و اجت�ع بود.

اما نکته مهم در دانش فقه شیعه این است که چون شیعه از مرکز قدرت و حکومت جدا بود، دارای رویکرد حکومتی و کلان نگری نبوده است و بیشتر بر اساس رویکرد
فردی و میان فردی سامان یافته بود. به این معنا که به کنش های افراد و روابط میان افراد از آن جهت که اشخاص حقیقی هستند توجه شده است و کمتر به ساختارهای
اجت�عی و سیاسی جامعه و شخصیت حقوقی و سازمانی افراد پرداخته شده است. شاید این ویژگی، فقط معلول دوری از حکومت و قدرت نباشد بلکه طبیعت جامعه ی
سنتی چنین بوده است. چنانکه به فقه اهل سنت هم که نگاه می شود در اک� مباحث تفاوت چندانی با فقه شیعه ندارد. در حالی که فقه مرتبط با حکومت و قدرت بوده

است. به هر حال فقه اسلامی یک سرمایه ی بزرگ برای جامعه اسلامی است.

اما این پرسش مطرح می شود که آیا فقه موجود برای آینده ی جوامع اسلامی و پاسخ به پرسش های انسان معاصر و جوامع پیچیده ی امروز کافی است یا نه؟

این پرسشی است که در طول ۲۰۰ سال اخیر میان بسیاری از متفکران، نویسندگان و دغدغه مندان مسل�ن مطرح شده است. پرسشی که معلول مواجهه مسلمین با �دن
غرب و پیشرفت های علمی و فناوری جدید است که از سویی پرسش های جدیدی را فراروی فقه و سایر دانش های اسلامی به وجود آورده است و از سوی دیگر، این

دانش ها را چالش کشانده و بنیان های فکری و الهیاتی آن را نقد و نفی کرده است.

 پاسخ های مختلفی به این پرسش و چالش های پدید آمده داده شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند:

۱. کفایت فقه موجود و بی نیازی از هرگونه تغییر و اصلاح و همچنین رشد و اضافه؛

۲. عدم کفایت فقه موجود و ضرورت تطبیق آن با نظامات حقوقی و اجت�عی پیشرفته در �دن غرب؛

۳. عدم کفایت فقه موجود و نقص اساسی در روش اجتهادی (به جهت تبعیت از اهل سنت و منطق حجیت عقل) و ضرورت تاسیس روش اجتهادی جدید بر پایه منطق
نگرش سیستمی و تعبدی بدون �سک به هرگونه  حکم عقل و سیره ی عقلا؛

۴. عدم صحت و کفایت فقه وجود به جهت ابتنای به روایات و اجتهاد عقلی و عدم توجه به قرآن، و ضرورت بازگشت به اصالت قرآن و نقد قرآنی روایات و عقلیات.

۵. استقامت و کفایت چارچوب های منطقی و منهجی فقه موجود و ضرورت حفظ و تقویت روش شناسی اجتهادی آن از طریق نظریه پردازی و نواوری های ضابطه مند در
ادامه ی سیره و منطق سلف صالح.

از میان پنج پاسخ فوق، آنچه مورد عنایت و تایید بزرگان فقاهت و اجتهاد است دیدگاه پنجم است و متفکران و نظریه پردازانی همچون امام خمینی، امام خامنه ای، شهید
مطهری، شهید صدر و بسیاری از مراجع معظم تقلید معاصر بر آن صحه گذاشته اند و در این زمینه تلاش های مختلفی داشته اند تا ضمن حفاظت از بنیان های فقه و
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اجتهاد، مرزها و قلمرو آن را توسعه ی طولی و عرضی داده و از این طریق، به نیازهای انسان معاصر و جوامع اسلامی پاسخ مبتنی بر حکم الله را بیان کنند.

در این نگاه، دانش فقه از زیرساخت فلسفی و کلامی و منهجی متقنی برخوردار است و به همین  اعتبار نقش بسیار تعیین کننده ای در نظام بخشی به حیات انسانی و
معادلات اجت�عی بر عهده دارد. دانش فقه یک دانش مستقل و جزیره ای بی ارتباط و بی نیاز از سایر علوم اسلامی و جایگزین دیگر علوم نیست، بلکه بخشی از شبکه ی
معرفتی و نظام دانایی اسلام و مسلمین است که جدا کردن آن از این شبکه و نظام و مستقل جلوه دادن آن به هر بهانه ای موجب تضعیف و تحریب و و سوء استفاده ی

از آن می شود. بنابراین، دانش فقه را در نظام دانایی اسلام و در ربط سا� و دوسویه با حکمت، کلام، اصول فقه، تفسیر و حدیث، رجال و درایه می بایست نگریست.

دانش فقه بر اساس بنیان های فلسفی و کلامی آن، دانشی ناظر به حیات انسانی و معادلات اجت�عی در مقیاس کلان هدایت و مدیریت جامعه برای اقامه ی توحید و
عدالت است. همچنان که رسالت پیامبران الهی بدین منظور بوده است. بنابراین دانش فقه �ی تواند از تحولات اجت�ع و تغییرات زندگی انسان معاصر به دور باشد و در
عین حال بتواند رسالت خود را به درستی انجام دهد. از این رو، بزرگان معاصر فقه به ضرورت اتخاذ رویکرد اجت�عی و حکومتی اذعان کرده اند و از فهم اجت�عی نصوص،

توجه به عنصر زمان و مکان و نیازهای زمانه، موضوع شناسی، فهم ثابت و متغیر در احکام، و توجه به سیاسات و اجت�عیات اسلام سخن گفته اند.

با اتخاذ رویکرد اجت�عی و رویکرد حکومتی، فقه وارد دوران جدیدی می شود و آن توجه به موضوعات کلان و مسائل پیچیده ای است که محصول دنیای جدید و تغییرات
بنیادین حیات انسانی است. تغییراتی که پس از انقلاب صنعتی و انقلاب های فکری و سیاسی در جهان به وجود آمد و نحوه ی زیست انسانی و معادلات اجت�عی انسان را
متحول کرده است. مهمترین تحول این است که عموم امورات و مناسبات انسانی – مانند کار، مسکن، معامله، بازار، دفاع و امنیت و … – از حالت فردی و میان فردی خارج
شده است و حیثیت عمومی و ساختاری یافته است و دولت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی تحت قوانین و ضوابط ساختاری عهده دار آنها هستند. دیگر افراد به تنهای
سازنده زیست جهان خود و تعیین کننده همه ی جوانب کنش ها و فعالیت های خود نیستند بلکه برای حیثیت های مختلف هر عملی، قوانین و ضوابط مشخص و
سازمان های مرتبطی ایجاد شده است که هر فردی لزوما می بایست تحت آن عمل کند . همین ضابطه مندی و پیوند خوردگی حیات هر فرد به حیات دیگران، موجب

پبچیدگی های فراوانی شده است.

 از این رو، رویکرد اجت�عی و حکومتی، به معنای توجه به روابط ساختاری کلان و مسائل چند حیثیتی و پیچیده، برای نقش آفرینی دانش فقه در مناسبات انسانی و
معادلات اجت�عی در مقیاس کلان جامعه و �دن زمبنه شکل گیری دوران جدیدی در فقاهت را فراهم کرده است. این زمبنه سازی از چند جهت موجب حفظ تقویت فقه

موجود و تعالی و تکامل آن در ادامه سیره ی سلف صالح شده است:

۱. اهمیت یاف� توجه به قرآن و بهره گیری بیشتر از قرآن در بنیان های کلان دانش فقه و استنباط ساختارهای حیات انسانی؛

۲. پی بردن به ضرورت فهم تاریخی و اجت�عی روایات و سیره ی حضرات معصومین (ع) و الهام گیری اجتهادی برای نظام سازی و پاسخ به مسائل اجت�عی و حکومی؛

۳. پی بردن به اهمیت عقل و روش اجتهادی فهم نصوص و مصالح مسلمین؛

۴. اشکار شدن ضرورت و نقش موضوع شناسی در استنباط و استفاده از کارشناسان و متخصصان بخصوص از حیث تطورات و تحولات موضوعات در بستر زمان و مکان؛

۵. اهمیت یاف� احکام حکومتی اسلام و نقش حاکم شرعی (ولی فقیه) در تفسیر و اجرای احکام شرعی متناسب با عزت و مصالح عالیه ی مسلمین.

۶. کشف اهمیت راهبردی قواعد فقهی در استنباط و تلاش برای افزودن بر تعداد قواعد فقهی عام و راهبردی همچون قاعده ی حفظ نظام، قاعده ی عدالت و … .

۷. خروج از انزوا و انفعال و باز شدن راه گفتگوی اجتهادی دانش فقه با مکاتب فقهی جهان اسلام و بخصوص نظامات حقوقی و دانش های علوم انسانی جدید بر پایه ی
اصل “تبادل فکری و فرهنگی”؛

۸. اهمیت یاف� تنظیر فقهی و استتباط نظریه های فقهی از منابع معتبر شرعی به نحوی که موجب سامان مندی دانش فقه و ه�هنگی بخش های مختلف احکام و فتاوا
می شود.

مجموع این عناصر، موجب می می شود که بر استنباط فقهی رویکرد اجت�عی و حکومتی حاکم شود و در ساخت زندگی و اعتبارات انسانی و نظام بخشی به حیات
اجت�عی مشارکت فعال، مؤثر و سازنده ای داشته باشد.

یکی از �رات اتخاذ رویکرد اجت�عی و حکومتی به فقه، توسعه ی قلمرو فقه است. توضیح اینکه پس از خروج از رویکرد فردی و میان فردی و اهمیت یاف� ساختارهای
اجت�عی و مسائل چند حیثیتی و پیچیده جدید، موضوعات و مسائل جدیدی برای فقیه مطرح می شود که در ابواب موجود دانش فقه یا اصلا مطرح نبوده است و یا اینکه

در یک محدوده کوچک و از یک حیثیت به آن پرداخته شده است. همین موجب شکل گیری مجموعه ای از مسائل جدیدتری می شود.

با گسترش مسائل جدید و توجه به حیثیت های مختلف موضوعات، به تدریج سخن از گسترش و توسعه ابواب فقهی مطرح شد و ضرورت شکل گیری رشته های فقهی جدید
و تدوین طبقه بندی نوین ابواب مورد قبول بسیاری واقع شده است و امروز در حوزه های علمیه رشته های فقهی جدیدی به عنوان فقه معاصر، مسائل مستحدثه، فقه

نظامات، فقه موضوعات مختلف مطرح شده است.

در زمانه ی ما، آیت الله شهید مرتضی مطهری پیش از همه به این تحول اجت�عی پی برد و تلاشی وسیع برای توسعه ی قلمرو فقه انجام داد. او با حدام�ی استفاده از تراث
فقهی و منهجی موجود به بازسازی فقه خانواده پرداخت و آثار متعددی در زمینه ی نظام حقوق زن در اسلام و نظام خانوده در اسلام تالیف و تقریر کرد.

آیت الله شهید سید محمدباقر صدر به اهمیت نظام اقتصادی پی برد و کتاب اقتصادنا و چند اثر دیگر را برای تاسیس نظام اقتصاد اسلامی با استفاده از میراث فقهی تالیف
کرد. البته شخصیت های دیگری چون شهید بهشتی، سید موسی صدر و شهید مطهری نیز در این زمینه آثار ارزشمندی تالیف کردند.

شاید بیش از ابن دو رشته ی جدید، این موضوع نظام سیاسی و حاکمیتی اسلام بود که از بیش ترین اقبال در نزد حوزویان برخوردار بود  و قبل تر به آن پرداخته شد. رسائل
مشروطه عل� و فقهای تهران و نجف و بخصوص کتاب تتبیه الامه و تتزیه المله مرحوم آیت الله نائینی سرآغاز یک حرکت جدید در فقه شیعه بود که بعدها توسط امام





خمینی به ک�ل رسید و در مباحث ولایت فقیه به نظریه ی سیاسی و حاکمیتی تبدیل شد. بعد از انقلاب اسلامی آثار مختلفی در ابن زمینه تدوین شد که جامع تربن آنها ۱.
درسات فی ولایه الفقیه در زمینه فقه دولت اثر آیت الله منتظری و ۲. فقه سیاسی اثر آیت الله عمید زنجانی است.

در سال های اخیر (دهه ی نود) موج جدیدی از تاسیس فقه های جدید و معاصر در حوزه شکل گرفته است و اساتید و طلاب فراوانی درصدد راه اندازی فقه جدیدی
برآمده اند که نوعا اضافه فقه به یکی از دانش های جدید (همچون: فقه روابط بین الملل، فقه رسانه، فقه ه�، فقه اخلاق، فقه پزشکی) است یا اضافه به بک پدیده ی

انسانی است(همچون: فقه پول، فقه هسته ای، فقه فرهنگ، فقه �دن، فقه هجرت، فقه تقریب، فقه محیط زیست، فقه زیارت).

شکل گیری سریع و رشد با عجله ی فقه های جدید هرچند نوید بخش حرکتی بدیع و رو به جلو است اما نگرانی هایی را هم به دنبال دارد:

۱. نداش� ضابطه و روش شناسی اجتهادی متقن و مناسب؛

۲. عدم توجه کافی به میراث فقهی و اجتهادی و صرف اکتفا به ظهور اولیه چند روایت همراه با ارائه چند شاهد تجربی و تاریخی؛

۳. سطحی نگری و ساده اندیشی در تحلیل موضوعات جدید و استتباط احکام؛

۴. التقاط و حاشیه نگاری به ظاهر فقهی در اطراف دانش های حقوقی و علوم انسانی غربی بدون آنکه به بنیان های فکری و فلسفی و �ایزات جوهری آنها با جریان
حکمت و فقاهت اسلامی توجه شود.

۵. تشتت، جزیره گرایی و منطقه اندیشی بدون توجه به جامعیت فقه و نگرش شبکه ای و ه�هنگ به همه ی بخش ها.

از میان اشکالات فوق، آخرین اشکال و آسیب بیش از بقیه نیازمند توضیح و علاج است. چرا که شاید منشأ بقیه اشکالات هم همین مورد باشد. بخشی نگری، جزیره نگری و
منطقه گرایی موجب می شود که از روح و حقیقت دانش فقه و رسالت تتظبم گری و ه�هنگ کنندگی آن غفلت شود و هر بخش بدون لحاظ سایر بخش ها مسیری متفاوت
را طی و نتایج مت�یزی را اخذ کند در حالی که در بخش های دیگر، خلاف آن نتیجه گیری شده است. این موجب تشتت در دانش فقه و ایجاد تعارض در مقام عمل و اجزا

می شود و موجبات بی اعت�دی به فقه را در جامعه فراهم می کند. از این رو، تلاش هایی که برای ارتقا نقش فقه و پیشبرد جامعه انجام گرفته عملا به ضد خود تبدیل شود.

راه حل چیست؟

یکی از مهمترین راه حل ها توجه به آن بحث محوری و بنیادی است که در همه ی این فقه ها حضور دارد و نقش زیرساختی و مبنایی را بر عهده دارد که اگر قواعد عام و
احکام شامل آن به درستی شناخته شود به باقی بخش ها نظام می دهد.

زمانی که به همه ی فقه های معاصر و موضوعات جدید که مضاف الیه فقه واقع شده اند خوب بنگریم این نکته آشکار می شود که ناظر به جامعه و زندگی اجت�عی انسان
است به نحوی که موجب انتظام اجت�ع و سامان یاف� امورات انسانی در جامعه ی نظام یافته شود. توجه به کلیتی نظم یافته به نام جامعه که هویتی جدید به
فعالیت های انسان و روابط میان فردی انسانها می دهد و نوع خاصی از سیاست، اقتصاد، رسانه و … را در پی دارد ه�ن نخ تسبیح و بنیاد مشترک همه ی فقه های معاصر
و موضوعات جدید است که می بابست قبل از پرداخ� به هر موضوعی به آن پرداخته شود. قوانین جامعه و تکالیف انسان در برابر جامعه نقش زیربنایی و سرنوشت ساز
در موضوعات سیاسی، اقتصادی، تربیتی، رسانه ای و امثال آنها دارد. شاید به همین جهت است که استاد شهید مطهری بحث از جامعه و تاریخ را اوجب واجبات مدرسان

حوزه و طلاب می داند و شهید صدر صورتبندی مجتمعنا را منطقا مقدم بر اقتصادها معرفی می کند.

از آنجا که جامعه از امور اعتباری و محصول کنش انسانی و وابسته به آگاهی و اراده ی جمعی انسان است و انسان در نسبت با آن از حقوق و تکالیفی برخوردار است.
لذا جامعه می تواند موضوع دانش فقه قرار گیرد چرا که موضوع علم فقه، افعال، حقوق و تکالیف انسان است.

 از جهت دیگری نیز بحث از جامعه مقدم بر همه ی افعال، حقوق و تکالیف انسان است. آن جهت این است که در عصر ما، هیچ یک از افعال و امورات انسانی از دایره ی
ساختارها و ضوابط کلان اجت�عی مستقل و بی ارتباط نیست. نکته دیگر اینکه، هر ساختار و سازماندهی اجت�عی اقتضای یک سلسله ار افعال، شیوه ها و امورات انسانی
را دارد و اینگونه نیست که هر فعل و تکلیفی در هر ساختار اجت�عی امکان وقوع را داشته باشد و اگر واقع شد از یک روح و معنای واحدی برخوردار باشد. لذا انجام
فعل و تکلیف شرعی متوقف بر جامعه و ساختارهای دینی است که از آن پشتیبانی و ح�یت کند. با توجه به این مقدمات، روشن می شود که برای رعایت حقوق و انجام
تکالیف شرعی نیازمند به ساخت ساختارهای اجت�عی مناسب و تغییر و اصلاح ساختارهای نامناسب هستیم. بحث از حدود و مرزهای ساختارهای سا� و ناسا� اجت�عی، و

نحوه تغییر و اصلاح، یا حفاظت و ثبات آنها و تکالیف افراد نسبت به  آنها برعهده دانش فقه است. که در رشته تخصصی فقه الاجت�ع به آن  پرداخته می شود.

بعد از این گونه از مباحث عام و شامل است که نوبت به حیثیت های تخصصی ساختار و سازماندهی اجت�عی مانند سیاسی، اقتصادی، تربیتی، رسانه ای می رسد.

فقه الاجت�ع دانش تجویزی و دستوری است اما بر توصیف و تبیین علمی از جامعه و ساختارهای اجت�عی استوار است. از این رو، همواره بر حکمت عملی و
جامعه شناسی توصیفی و تبیینی استوار است و مسائل خود را از آنجا اخذ می کند.

حکمت عملی عهده دار توصیف و تبیین امکان های انسان و جامعه ی مطلوب و مدینه ی فاضله و �ایز آن از سایر جوامع ممکن است. از این رو، در حکمت عملی
زیرساخت های فلسفی و الهیاتی فقه الاجت�ع یعنی هستی شناسی اجت�عی، انسان شناسی اجت�عی و فلسفه ی تاریخ ساخته و پرداخته می شود.

جامعه شناسی عهده دار توصیف و تبیین کنش انض�می انسان در جامعه و ساختارهای موجودی است که بر حیات بشری استیلا جسته و به کنش ها و فعالیت های او معنا
و نظام داده است. بر این اساس، جامعه شناسی مسائل فقه الاجت�ع را کشف و صورتبندی نظری می کند و حیثیت های تخصصی افعال و پدیده های اجت�عی را برای فقیه

آشکار می سازد.

 شیوه و فرایند تولید فقه الاجت�ع

برای تولید فقه الاجت�ع سه شیوه متصور است:





۱. انتخاب فهرستی از مباحث و مسائل موجود در علم جامعه شناسی و پرداخ� فقهی به آنها.

۲. جستجو در مباحث فقهی و گزینش مباحث و مسائل فقهی که بیشترین قرابت را با مباحث کلان اجت�ع و ساختاری دارند یا اینکه دارای دلالت های و نتایح مرتبط با
جامعه را دارند.

۳. بر خلاف دو شیوه قبل که حرکت از جزء به کل است، در شیوه سوم حرکت از کل به جزء است به این معنا که فقیه با بهره گیری از مباحث حکمت عملی ابتدا به سراغ
 الهیاتی دست پیدا می کند و با منابع دینی (آیات و روایات و عقل) می رود و از طرح کلان حیات و ساختار اجت�ع پرسش می کند و به یک صورتبندی کلان فلسفی 
نظریه پردازی کلامی و فقهی، چارچوبی نظری و مفهومی را برای استنباط نظامات اجت�عی و احکام فقهی بنا می کند. در مرحله ی بعد، اقتضائات و دلالت های آن را به

صورت مسائل طراحی و ترسیم می کند و به آنها پاسخ فقهی می دهد.

هریک از این شیوه ها، نتایج مثبتی می تواند داشته باشد اما بهتر است که همواره از سه شیوه و طریق استفاده شود یعنی هرگامی که با هر شیوه برداشته می شود با سایر
شیوه ها سنجیده شود تا به تکامل و جامعیت بیشتر منتهی شود.
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